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*کتاب و کتابخوانی را می توان یکی از مهم ترین شاخص های رشد فرهنگی 
یک جامعه دانست که گسترش سرگرمی های جذاب، ولی کم عمق فضای 
مجازی مهم ترین رقیب آن اســت. فردی که کتــاب نخواند و خود را در 
چرخیدن در مطالب انبوه و مخلوط از راست و دروغ فضای مجازی مشغول 
کند، طعمه خوبی برای دشمنی است که استقلال فرهنگی جامعه را هدف 
گرفته اســت. تا دیر نشده برای اصلاح ســبک زندگی مصرف فرهنگی و 

مطالعاتی جامعه و خصوصاً نسل های آینده باید تدبیر کرد.
شوندی 
*نمایشــگاه کتاب برای همه اهل مطالعه و کتاب دوســتان در حکم بهار 
کتاب است، فصل نو شدن با کتاب های جدید و تهیه توشه فرهنگی سال 
برای آنان که در اطراف  و اکناف کشــور دسترســی چندانی به ناشران و 

کتاب فروشی های بزرگ ندارند.
اختریان

* رژیم کودک کش و جعلی در این چند روز درحملات شــبانه به منازل 
مسکونی مردم مظلوم غزه چندین کودک را به شهادت رساند و هیچ رسانه 
جهانی سخنی از حقوق بشر دم نزد حال اگر پای یک کودک در کشوری 
مستقل از غرب خراشی برمی داشت بیا و تماشا کن حقوق بشر دیو صفتان 

غربی را که صدای نکره شان گوش فلک را کر می کرد! 
جلیلوند

* چند تن از فرماندهان جبهه مقاومت که با اعضای خانواده های خود توسط 
رژیم منفور و جعلی اســرائیل به شهادت رسیدند را به نیروهای مقاومت 
فلسطین تبریک و تسلیت عرض می کنیم. خدا را شکر جبهه مقاومت پاسخ 
کوبنده ، پشــیمان کننده و عبرت آموزی به این قوم وحشی دادند و یک بار 
دیگر برنامه صهیونیست ها برای تضعیف مقاومت در سرزمین  اشغال شده 

فلسطین را برهم زدند. 
حسنی ، رضایی ، چاوشی و کمندلو
* تعلیم و تربیت کلید اصلی حل مشکلات کشور است. لازم است وزارت 
آموزش و پرورش مجدّانه تمام ظرفیت ها را برای تحوّل همه جانبه و عملی 
نظام تعلیم و تربیت به کار گیرد و از هیچ تلاشی در این زمینه کوتاهی نکند.
هدایتی

*بصیرت، نجابت و عقلانیت جامعه کارگری و فرهنگی کشــور و همراهی 
آنان با نظام به معنای رضایتمندی کامل آنان از مسائل صنفی شان نیست. 
بلکه همراهی و وفاداری کارگران، وظیفه مســئولان محترم را سنگین تر 

نموده و ادای حق آن را در اولویت بیشتر قرار می دهد.
میرزاخانی

*برخی از مقامات اروپا به جای اینکه در مقابله با تروریسم عزم راسخ خود 
را به نمایش بگذارند، با اتخاذ مواضع مداخله جویانه، به ترویج پدیده شوم 
تروریســم کمک می کنند. آن ها جمهوری اسلامی را به خاطر اعدام یک 
جنایتکار که 450نفر را به شهادت رسانده و مجروح نموده محکوم می کنند 
و در عین حال از رژیم جعلی و قرون وسطایی صهیونیستی که در برابرچشم 
جهانیان مردم مظلوم غزه را به خاک و خون می کشد و خانه و کاشانه این 

مردم مستضعف را تخریب می کند حمایت می نمایند.  
طاهریان 
*جریان برانداز و معاند و حامیان خارجی آنان سعی دارند از عادی شدن 
فضای سیاســی کشــور و ثبات و آرامش داخلی جلوگیری کنند و آشوب 
و اغتشــاش را برگردانند ، ولی بصیــرت مثال زدنی ملت مانع اصلی تحقق 

خواسته های کوردلان است.
عندلیبی 
*چرا با مدیر مسئول روزنامه زنجیره ای هم میهن که مبلغ دیدگاه سازمان 

جاسوسی آمریکاست برخورد نمی شود؟
بهادری

*هرگاه شــیطان بــزرگ و ناتو برای جنگ های بی پایانشــان ، کشــتار 
بی رحمانه شان و لشکر کشی مداومشان برای جمهوری های یوگسلاوی سابق، 
عراق ، افغانســتان ، سوریه ، لیبی و... و کمک های بی پایانشان به اوکراین و 
قتل عام میلیون ها انسان بی گناه و میلیون ها آواره، رفراندوم برگزار کردند 

به اصلاح طلبان بگویید پیشنهاد رفراندوم بدهند تا بررسی نماییم! 
خلیلی

* فرانسه حمل قابلمه را ممنوع می کند ، انگلیس در روز تاجگذاری شاهزاده 
حمل تخم مرغ را ممنوع می نماید و آمریکا حمل و استفاده از کوله پشتی 
در مدارس را! حال تصور کنید اگر یکی از این موارد در کشور ما رخ می داد 

غرب پرستان چه جنجالی می کردند.
اسکندری

*استکبار جهانی وقتی از توطئه نظامی و سیاسی ناامید شد به سراغ بخش 
فرهنگی رفت و با راه اندازی 160 شبکه تلویزیونی و ماهواره ای فارسی زبان 
با فیلم های مستهجن و مخرب و هدفمند تا از این طریق بتواند در مبانی 
اعتقــادی و اصــول و ارزش های جوانان دگرگونی ایجاد کند. مســئولین 
 فرهنگی جامعه طی سه دهه اخیر چه راهکارهایی برای تقابل با دشمن ارائه 

نموده اند؟ 
فارسیجانی 
*یکی در دستگاه دیپلماسی با سفرهای متعدد به اروپا و استقرار در بهترین 
هتل ها 8 ســال مردم را سر کار گذاشت و هیچ عایدی برای ملت نداشت 
و با دریافت 100 سکه به ریش مردم هم خندید. ولی یکی با رشادت های 
مثال زدنی کشور عراق و سوریه را از گلوی در حال بلعیدن گرگ های غربی 
نجات داد و با نثار جان خود موجب شکوه و عزت ملت های غرب آسیا شد. 

ببین تفاوت ره از کجا تا به کجاست! 
زمانی

*قربانی اصلی ترویج بی حجابی ، خانم ها هســتند. وقتی جامعه به سمت 
ابتذال رفت دیگر برخی چشــم های هرز به یک خانم اکتفا نخواهند کرد 
و چوب بی حیایی به ســر خانم ها فرود خواهد آمد. ما برای یک خودروی 
صفرکیلومتر چادر تهیه می کنیم که مبادا خدشــه ای بر آن وارد شود و از 
ارزش آن کاسته شود ولی به این فکر نمی کنیم که وقتی همسرمان بی حجاب 
وارد اجتماع می شود هر هرزه چشمی با نگاهش به او خدشه وارد می کند. 
دهقانی

*ربات توانبخشی که با قیمت گزاف بالای 100هزار دلاری مبادله می شد 
به همت جوانان کشورمان با همان کیفیت با یک سوم قیمت ساخته شد. 

خداوند بر عزت جوانانمان لحظه به لحظه بیفزاید.
رسولی 
* با توجه به هنجارشکنی های فیلیمو در تولید و پخش سریال های حاشیه دار 
و مخالف با دغدغه های دینی، فرهنگی، ملی و اســلامی، در سریال جدید 
نمایش خانگی رهایم  کن ، پا را فراتر نهاده و به دنبال ترویج بی بندوباری با 
گفت وگوهای سخیف بین هنرپیشه های هنجارشکن می باشد . درخواست 
ما این اســت که از ادامه پخش این سریال جلوگیری و برخورد قاطعی با 

عوامل این رسانه صورت گیرد. 
صابری

* افزایش قیمت مسکن و به تبع آن کاهش قدرت خرید مردم باعث شده 
اســت که هر روز برای عده بیشتری خرید خانه تبدیل به یک آرزو شود. 
افزایش زمان انتظار خانه دار شدن، افزایش قیمت مسکن را در پی داشته 
اســت که از این رو، افزایش عرضه مسکن می تواند این نسبت ها را تغییر 

دهد. امیدواریم با اهتمام دولت این مهم تحقق یابد. 
یاسینی

*دشــمن از همدلی و اتحاد قوا عصبانی است. دنبال روزنه ای برای شکاف 
بین قوا می گردد تا بســاط تفرقه افکنی و نفرت آفرینی و دو به هم زنی خود 
را پهن کند. در جنگ شــناختی اتحاد دولت و ملت از یک سو و اتحاد قوا 
از سوی دیگر تعیین کننده نتیجه نهایی جنگ نرم است. مسئولین محترم 

اگر غفلت کنند از این ناحیه آسیب خواهیم دید. 
مولاداد

* از قرار معلوم تصمیم گرفته شــده که ســامانه 190 که مربوط به اطلاعات 
دارویی کشور است را جمع بکنند. ظاهرا توجیه شان این است که بودجه ندارند. 

درخواستم این است که موضوع پیگیری شود.
گوهری

اگر رؤسای جمهور اختیار نداشتند
چرا چهار دهه سر و دست می شکستید؟

دبیر کل حزب دولت ســاخته کارگزاران، با انکار نقش دولت های هاشــمی و 
خاتمی و روحانی در دلزده کردن مردم مدعی شــد رئیس جمهور، فاقد اختیار در 

مقابل رهبری است و همین، جمهوریت را تضعیف کرده است!
حسین مرعشی به روزنامه سازندگی گفته است: جمهوریت به طور چشمگیری 
تضعیف شده اسـت. تضعیف جمهوریت فقط مربوط به این انتخابات نیست بلکه 
در مسائلی هم که در قانون اساسی پیش بینی نشـــده یا پیش بینی شده ، است. 
ما از یک طرف ، ولایت فقیه و رهبری داریم که مستقر اســـت و نهادهایی را در 
اختیار دارد که اصل قدرت کشـور آنجاست و سیاست های کلی نظام هم توسط این 
نهاد ابلاغ می شود. نظام های سیاسی همواره تابع سیاست های کلی است ، کرسی 
رهبری مصون از تغییرات فصلی و دوره ای است. در ایران مسئولیت نهادهای اصلی 
و سیاست های کلی را این نهاد مهم و ثابت مشخص می کند و بعد مردم دست به 
انتخاب نمایندگان خود برای مجلس یا ریاست جمهوری می زنند. رئیس جمهور و 
مجلس منتخب باید ذیل سیاست های کلی رهبری کشـــور را اداره کنند. این دو 
نهاد مستقیم مبعوث از سوی مردم و نهاد رهبری هم با واسـطه مجلس خبرگان 
منتخب مردم می شـود. از این سه نهاد ، نهاد موثـر ، نهاد رهبری است در حالی که 

دو نهاد بعدی در حاشیه قرار می گیرند. 
وی می افزاید: برداشــت مردم از جمهوریت ، انتخاب رئیس جمهور و پارلمان 
و چرخش برگزیدگان آن اســت و رهبری با اینکه منتخب خبرگان و ملت است ، 
 نماد اســلامیت نظام تلقی می شــود و این تعبیر اکنون فراگیر شده است یعنی

دو نهاد مجلس و دولت نسبت به نهاد مستقر رهبری که دوره ای نیست و مادام العمر 
است در مرتبه ثانوی و فرعی قرار می گیرند. به باور من با قانون اساسی فعلی وقتی 
نامزد ریاست جمهوری برنامه ای را در رقابت با دیگران ارائه کرده و پیروز می شـود 
چنانچه توافق و تلقی رهبری این باشـد که مردم برنامه نامزد پیروز را می پسندند ، 
رهبری که سیاســت های کلی را ابلاغ می کنند و هدایت کلی کشور را در اختیار 
دارند از انتخاب مردم هم حمایت کرده و خواست جمهور مردم را ارج نهاده و به 
رسمیت بشناسد. اگر رهبری قائل به این دیدگاه نباشند ، کار نهاد انتخاباتی دچار 

معضل و امتناع و بن بست خواهد شد. 
اینها همه نهادهایی هست که در اختیار رهبری و بر آن حاکم اند. قدرت رهبری 
قوه قضائیه است قدرت رهبری، فرمانده کل قواست؛ قدرت رهبری شورای نگهبان 
است قدرت ، رهبری صداوسیماست؛ قدرت رهبــری تعیین و ابلاغ سیاست های 
کلی نظام اســـت. اینها همه سر جای خودش است و رئیس جمهور منتخب هم 
باید در این چارچوب حرکت کند. بر این اساس تا امروز فهم همسو برای این دو 

پارادایم حاکم ، مردم را قانع نکرده است. 
تعریف جمهوری اسلامی با توجه به قانون موجود این است که شما یک رهبر 
دارید که منتخب خبرگان است و دوره ای نیســـت و مادام العمر است و نهادهای 
اصلی قدرت را هم در اختیار دارد و ذیل آن رئیس جمهور تعریف شــده و دولت 
می خواهد پاســخگو باشــد اما لاجرم باید در چارچوب همان سیاست های کلی 
عمل کنـــد. حال تفاوت نمی کند چه کسی رئیس جمهور باشد. رئیسی ، قالیباف ، 
احمدی نژاد و یا حسن روحانی کسی که ریاست جمهوری ایران را به عهده بگیرد، 
نمی تواند خارج از چارچوب ، سیاست های کلی نظام کار کند و مـــردم نمی توانند 
حس کنند اگر من حالا به آقای جلیلی رأی ندادم و به آقای روحانی رأی دادم و 
ایشـان رئیس جمهور شدند در دوره دیگر آقای رئیسی شکست خورد و آقای روحانی 
پیروز شد و یا در دوره اخیر که آقای لاریجانی ، جهانگیری ، پزشکیان و شریعتمداری 
رد صلاحیت شدند و آقای رئیسی ، رئیس جمهور شد خب حالا تفاوت آنچه شد؟ 
این تفاوت را امروز مـردم نمی توانند در زندگی خودشـان حس کنند چون جریان 
کلی کشـور ثابت اسـت و در ذیل یک جریان ثابت یک ســری تغییرات محدود 
و کوچکی انجام می گیرد. مدیران ، استانداران ، وزرا و معاونین وزرا تغییر می کنند 
و اینها تغییرات مدیریتی است اما مثلًا در روابط منطقه ای و بین المللی وفق قانون 
اساسی ، رئیس جمهور نمی تواند برخلاف رأی و اراده رهبری حرف دیگری را بزند. 
مرعشی همچنین گفت: اگر ولایت فقیه در  هاله ای از تقدس باید باشد که از نظر 
بنده باید ولایت فقیه تقدس داشته باشد لامحاله مسئولیت اجرایی باید به رئیس 
جمهور و یا مقوله ای شــبیه آن منتقل شود و اگر قرار است،رهبری قدرت اصلی 
باشند باید متناسب با آن پاسخگویی و معین بودن دوره مورد بحث و تجدیدنظر 
و اصلاح قرار گیرد. اکنون قانون اساسی ما چون از دو نظم تبعیت می کند ، دچار 

تعارضاتی است که در بسیاری از مسائل کشور دیده می شود.«
مرعشی توضیح نداده که اگر واقعا دولت و رئیس جمهور فاقد اختیار هستند، 
چرا طیف متبوع وی در این چند دهه، برای حضور در دولت و قبضه کردن مسند 
ریاســت جمهوری در انتخابات، ســر و دست شکسته  و حتی مانند سال 1388، 
اقدام به آشــوب افکنی با دروغ تقلب کرده اند؟ این در حالی است که طیف متبوع 
وی بیش از دو دهه هست که برای فرافکنی مسئولیت و پاسخگو نبودن، از همین 

حرف ها می زنند.
گســتره اختیارات دولت ها و رؤســای جمهور به حدی زیاد بوده که یکی از 
فرزندان آقای هاشــمی و عضو کارگزاران چند سال قبل گفته بود پدرم در زمان 
ریاست جمهوری همه کاره بود. از سوی دیگر، روشن است که رهبر انقلاب با برخی 
عملکردهــا و رویکردهای دولت ها در ادوار مختلــف، موافق نبودند اما هرکدام از 
دولت ها، سیاست های خود را در دولت های مختلف در این 44 سال به اجرا گذاشتند.

همچنیــن این جمله از آقــای لیلاز عضو کارگزاران به یــادگار مانده که به 

یورونیوز گفت: مســئولیت وضعیت فعلی با آقای روحانی اســت. با اختیاراتی که 
رهبری داده، اگر چوب خشــک بود، بهتر عمل می کرد. آقای مرعشــی همچنین 
دوســت دارد به یاد نیاورد؛ اما حزب متبوع وی در زمان دبیرکلی کرباسچی و در 
اوج بی کفایتی های دولت روحانی بیانیه داد و نوشت: »دولت روحانی، دولتی فاقد 
استراتژی اقتصادی است. این سرگشتگی را می توان در سیاست ارزی آن دید که 
بســتر ویژه خواری اخلالگران را فراهم کرد. دولت، مانند اســتراتژی و مجمعی از 

بروکرات های بی انگیزه است«.
از سوی دیگر برجام نمونه روشن نقض ادعای آقای مرعشی است؛ آن جا که 
رهبر حکیم انقلاب، بارها هشــدارهای دقیق و مشفقانه ای درباره غیرقابل اعتماد 
بودن آمریکا و ضرورت اخذ تضمین کافی مطرح کردند، اما با این وجود به دولت 
روحانی اجازه دادند مسیر مدنظر خود را- با وجود هزینه های هنگفت آن- پیش 
ببرد تا از جمله در آینده، از منافقین، این ادعا مسموع نباشد که اختیار نداشتیم 
و نگذاشتند کار کنیم و...! این گفته مرعشی در سال 84 را هم به یادش آورد که 
به طنز می گفت: »بی خردی که می خواســت مدیر شــود، 3 پاکت دارند و گفتند 
اولی را روز اول، دومی را یک سال بعد، و پاکت سوم را سال آخر بردار و به نوشته 
آنها عمل کن. در پاکت اول نوشته بود وقتی مدیر شدی، مدیر قبلی را تخطئه و 
تخریب کن، و تا یک سال ادامه بده. سال بعد دومی را باز کن که نوشته حالا وعده 

بده. و 3 سال بعد سومی را باز کن که نوشته استعفا بده و برو«!
موضوع بعدی، سیاســت های کلی نظام است. این سیاست ها به عنوان راهبرد 
کلان کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور سه قوه تدوین و نهایتا از 
ســوی رهبری ابلاغ می شود. سیاست های کلی مختص کشور ما هم نیست، بلکه 
اغلب کشورهای قدرتمند و باورمند به هدف گذاری میان مدت و بلندمدت، دارای 

سیاست های کلان هستند.
و نهایتا ادعای نگاه داشــتن ولایت فقیه در هاله ای از تقدس )به شرط فقدان 
اختیار(، شبیه همان نیرنگ اشراف فاسد و سران عمرکان در ادوار مختلف تاریخ 
است که به پیامبر)ص( و ائمه علیهم السلام می گفتند برای اینکه توهین و تهمت 
نشوند و هزینه ندهند، در امر سیاست و حکومت وارد نشوند تا مقدس باقی بمانند. 
سخنان مرعشی بدین معناست. امثال وی، سیاست به شکلی که خود به آن سرگرم 
بوده انــد را حقه بازی و کلاهبرداری محض می دانند؛ و حال آنکه صرفا تقدس در 

منطق دین، از مسیر انجام مسئولیت های سیاسی و حکومتی می گذرد.
از وعده صد ها میلیارد دلاری

تا جارو کردن صندوق توسعه ملی!
اظهارات  رئیس  صندوق  توســعه  ملی، رئیس  ســازمان برنامه و بودجه دولت 

روحانی را به واکنش واداشت.
 مهدی غضنفری اخیرا اعلام کــرد:»  از 150 میلیارد دلار منابع این صندوق،
100 میلیارد دلار آن هزینه، 40 میلیارد دلار به صورت تسهیلات توزیع شده است.«

در واکنش به این سخنان، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در 
دولت روحانی به روزنامه اعتماد گفت: »وقتی درباره صندوق توسعه ملی صحبت 
می کنیم، از یک فرآیند بزرگ و تاریخی منابع نفتی و غیرنفتی صحبت می کنیم و 
بنابراین بدون درنظر گرفتن شرایط تاریخی اقتصاد ایران و تحریم های ظالمانه ای 

که علیه کشورمان اعمال شده، چنین آمارهایی درست نیست«.
او می گوید:  اساسنامه صندوق توسعه ملی برمبنای شرایط پیش از تحریم نوشته 
شد و در آن جا هم گفته شد که 20درصد از منابع نفتی باید به این صندوق واریز 
شود. بعدها این رقم به 30درصد تغییر کرد و قرار شد که هر سال 2درصد نیز به 
این رقم 30درصد اضافه شود. نوبخت اضافه کرد: »مشکل بزرگی که برای صندوق 
توســعه ملی ایجاد شد، بعد از تشدید تحریم ها و سقوط درآمدهای نفتی چیزی 
حدود 5 تا 6 میلیارد دلار بوده است. بعد از تشدید تحریم ها، شرایط اقتصاد کشور 
به گونه ای جلو رفته که دولت ها مجبور به استفاده از تمام ظرفیت ها برای جبران 
کســری بودجه خود بوده اند، چراکه استفاده از مکانیزم هایی مانند فروش اوراق، 

برای دولت بدهی هنگفتی ایجاد می کرد«. 
وی افزود: طبق قانون،  برداشــت از صندوق یا تسهیلات دهی از منابع آن به 
بخش خصوصی با اذن رهبری صورت گرفته و این گونه اظهارنظرها، مشخص نیست 

با چه رویکردی گفته می شود؟
اظهارات نوبخت در حالی اســت کــه اولا دولت روحانی برخلاف کارنامه اش، 

مدعی بود:
-همه تحریم ها با برجام لغو )و نه حتی تعلیق( خواهد شد.

- تحریم ها به تاریخ پیوسته و برنخواهد گشت.
- امکان ندارد آمریکا از توافق خارج شود و اگر هم چنین کاری انجام دهد، تحریم ها 

برگشت ناپذیر است.
-150 میلیارد دلار دارایی بلوکه شــده ایران بازخواهد گشت و 200 میلیارد دلار 

سرمایه گذاری جدید خارجی انجام می شود.
- و...

ثانیــا دولت روحانــی در حالی ادعا می کرد ویرانــه و خزانه خالی را تحویل 
گرفتــه، که فقط صندوق توســعه ملی را با 53 میلیــارد دلار موجودی تحویل 

گرفــت اما عملا آن را ظرف هشــت ســال جــارو کرد و با کســری تحویل داد.
گفتنی است صندوق توسعه ملی، پس از سرنوشت غم بار حساب ذخیره ارزی، 
طبق ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه شکل گرفت تا بخشی از درآمدهای نفتی 
برای آیندگان حفظ شود و از طرفی نقش فعال در توسعه و آبادانی براساس اهداف 

طراحی شده، ایفا کند.
صندوق توسعه ملی باهدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و 
میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده 
اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی 
و براساس بند 22 سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی رهبر معظم انقلاب 

و ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه در 15 دی ماه سال 1390 تأسیس شد.
براساس اطلاعیه صندوق توسعه ملی، کل منابع واریزی به حساب صندوق تا 
تاریخ 31 تیر1392 یعنی پایان کار دولت دهم، 52.9 میلیارد دلار بوده که 20.1 

میلیارد دلار آن بابت تسهیلات ارزی-ریالی پرداخت شده بود.
همچنین بنابر اعلام ولی الله ســیف رئیس کل بانــک مرکزی دولت روحانی، 

موجودی صندوق توسعه ملی در ابتدای دولت یازدهم 35.5 میلیارد دلار بود.
براســاس برنامه پنجم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی 
در سال 1390 معادل20 درصد تعیین و مقرر شد هر سال 3 درصد به این سهم 
اضافه شــود.در قانون برنامه ششم توسعه کف رقم واریزی به صندوق توسعه ملی 
از درآمدهای نفتی در ســال اول )ســال 1396( 30 درصد شد و باید در ادامه هر 
ســال 2 درصد به این رقم اضافه می شــد. اما دولت یازدهم به بهانه های مختلف، 
سهم مصوب برنامه های پنجم و ششم را رعایت نکرد و هر سال سهم کمتری به 
صندوق توسعه ملی داد. بدین ترتیب در قوانین بودجه سالانه، در حالی که دولت 
دهم هیچ استقراض و برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشت، دولت های یازدهم 
و دوازدهم با احتساب لایحه بودجه 1400 حدود 215 هزار میلیارد تومان از منابع 

صندوق توسعه ملی را برداشت کرده اند.
 درحالی که میزان برداشت دولت از صندوق درسال 1393 برابر با 431 میلیارد تومان

بود، درسال 1394 این مبلغ به 4 هزار و 2۷5 میلیارد تومان افزایش یافت. از سال 
139۷ به صورت تصاعدی برداشــت های دولت از صندوق افزایش یافت. به طوری 
که درســال 139۷ حجم برداشت از این صندوق به 21 هزارمیلیارد تومان رسید 
و درســال 1398 به 40 هزارمیلیارد تومان رسید. با رشد تقریباً دو برابری، دولت 
درســال بعدی نیز ۷2 هزار و 130 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت 
 کرد. درسال  1400 نیز، میزان برداشت از صندوق به ۷5 هزار و 500 میلیارد تومان

برآورد شده است.
مرکز پژوهش های مجلس پیش از این در گزارشــی اعلام کرده که استقراض 

دولت روحانی از صندوق توسعه ملی باعث افزایش تورم شد.
آمریکا 4/6 میلیون نفر را

به اسم مبارزه با تروریسم کُشت
واشنگتن پست: جنگ آمریکا در افغانستان و چند کشور دیگر به بهانه مبارزه 

با تروریسم، جان نزدیک به 5 میلیون نفر را گرفته است.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست با انتشار گزارشی در مورد تازه ترین تحقیق 
 »پروژه هزینه های جنگ« در دانشــگاه براون کــه هزینه های پنهان جنگ های 
پسا 11 سپتامبر را ثبت می کند، اعلام کرد: جنگ آمریکا و متحدانش در افغانستان 

و چند کشور دیگر، جان بیش از چهار میلیون و 600 هزار نفر را گرفته است.
دو ســال پس از خروج نیروهای نظامی ایالات متحده و ناتو از افغانســتان، 
روزنامه واشــنگتن پســت در گزارش خود به نقل از تحقیق جدید دانشگاه براون 
نوشــت: مردم افغانستان بیش از پیش، از پیامدهای جنگ 20 ساله آمریکا و ناتو 
رنج می برند. بنا بر این گزارش، آمار مرگ و میر در افغانستان به دلیل پیامدهای 
جنگ 20 ســاله آمریکا بالاست و مردم این کشور همچنان جان خود را به خاطر 

این پیامدها از دست می دهند.   
پژوهشگران، کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق بشر در دانشگاه براون ، روی 
»پــروژه هزینه های جنگ« تحقیق می کنند و تازه ترین گزارش آنها نیز در پیوند 
 با تبعات جنگ پس از حملات 11 ســپتامبر ســال 2001 میلادی، روز دوشنبه 

25 اردیبهشت، منتشر شده است.
بر اساس اظهارات استفانی ساول، نویسنده مقاله تحقیقی »پروژه هزینه های 
جنگ« دانشگاه براون، هرچند نیروهای نظامی آمریکا و ناتو افغانستان را در اوت 
ســال 2021 ترک کردند، اما جنگ به پایان نرسیده و مردم این کشور همچنان 

بهای 20 سال جنگ تحت رهبری ایالات متحده را می پردازند.
هرچند تعیین آمار دقیق افرادی که پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 
میلادی قربانی جنگ آمریکا و ناتو علیه تروریســم شده اند هنوز دشوار است، اما 
نتایج تحقیقات »پروژه هزینه های جنگ« دانشــگاه براون نشان می دهد که این 
جنگ به صورت مســتقیم و غیرمستقیم موجب مرگ حدود پنج میلیون نفر در 

کشورهای افغانستان، عراق، سوریه، پاکستان، لیبی، سومالی و یمن شده است.
از سوی دیگر، هرچند جنگ 20 ساله آمریکا و ناتو علیه تروریسم در کشورهای 
یادشــده موجب مرگ چند هزار نیروی نظامی شده، اما اغلب قربانیان این جنگ 
غیرنظامیان، به ویژه زنان و کودکان هســتند.   جنگ تحت رهبری ایالات متحده 
آمریکا علیه تروریسم به دلیل پیامدهای فاجعه بار آن برای مردم خاورمیانه، شمال 
آفریقا و آســیای مرکزی، عواقبی چون ویرانی زیر ســاخت، بی ثباتی، فروپاشــی 
اقتصادی، بحران کمبود غذا و قحطی، تشدید خشونت مسلحانه و غیر مسلحانه... 

را برای مردمان این مناطق به میراث گذاشته است.

 کابوس تلخی وجود داشــت به نام برنامه جامع اقدام مشــترک
یا همان »برجام«. برنامه ای که اکنون با دقت خوبی می توان گفت شامل 
هیچ اقدام مشترکی نبود. صرفا مسیر یک طرفه ای از تعهدات حداکثری 
ایران بود بدون آنکه طرف های غربی به تعهدات حداقلی خود پایبند 
باشند. توافق نامتوازنی که به روایت آمار و ارقام و اظهارات مسئولان 
وقت نه تنها »تقریبا هیچ« گره ای از اقتصاد ایران باز نکرد بلکه قفل های 

تازه ای نیز بر آن زد.
ما با برجام صنعت هسته ای خود را سال ها به عقب برگرداندیم و با 
فروش نفت بدون دسترسی کامل به پول های حاصل از آن، بازار انرژی 
را به نفع غرب به آرامش رســاندیم اما آنها حتی از سوخت رسانی به 
هواپیمای رئیس جمهور و وزیر خارجه وقت ایران خودداری کردند. برجام 
با همه این تلخی هایش به عنوان ضمیمه قطعنامه ۲۲31 شورای امنیت 
سازمان ملل یک سند ثبت شده بین المللی است. شاید به همین دلیل 
ایران برخلاف طرف مقابل بدون خروج از آن تصمیم به کاهش تعهدات 
خود گرفت. برجام بدون آنکه کسی خبر مرگش را اعلام کند، مُرد؛ این 
را رئیس جمهور ایالات متحده 4 نوامبر ۲0۲۲ گفت: »برجام مرده است 

اما ما نمی توانیم این را اعلام کنیم. داستانش طولانی است.«
»مرگ برجام« حالا شاید تنها نقطه توافق ایران و آمریکا باشد و هر 
مواجهه جدید دیگری میان دو کشور از همین نقطه آغاز خواهد شد. 
سال 140۲ هیچ شباهتی به سال 13۹4 که در آن توافق به امضا رسید، 
ندارد. محاسبات طرف آمریکایی این بود که با خروج از برجام و اعمال 
فشار می تواند میز مذاکره جدیدی با ایران بچیند. محاسباتی که دولت 
وقت ایران در شــکل گیری آن چندان بی اثر نبود. به خصوص وقتی به 
یاد بیاوریم دولت دوازدهم دســت کم در دو مقطع به طرف آمریکایی 
ایــن اطمینان را داد که در صورت خروج آنها از توافق به تعهدات یک 
طرفه  خود پایبند خواهد ماند و آن طور که آقای روحانی می گوید حتی 
برای دیدار با ترامپ نیز چندان بی رغبت نبودند! بر این اساس طمعی 
در دولتمردان واشنگتن شکل گرفت که می شود باج گیری را ادامه داد 
و از جمهوری اسلامی امتیازات بیشتری ستاند. میزی که آنها با خروج 
از برجام برای ایران چیدند دست کم شامل محدودیت های طولانی مدت 
هسته ای، خلع ســلاح ایران در حوزه موشکی و مهار نفوذ منطقه ای 

ایران می شد.
به همین منظور ایالات متحده با خروج از برجام در اردیبهشت 13۹۷ 
به اعمال سیاست فشار حداکثری برای به صفر رساندن صادرات نفت 
ایران پرداخت. این سیاست عملا شکست خورد، ایران اگرچه در ابتدا 
با مشکلاتی برای فروش نفت مواجه شد اما با گذشت زمان و به خصوص 
با روی کار آمدن دولت سیزدهم توانست تا حد قابل قبولی بازار فروش 
نفت خود را بازیابی کند. »ند پرایس« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
۲5 ژانویه  ۲0۲۲ )5 بهمن 1400( در همین رابطه گفت: »فشار حداکثری 
]علیه ایران[ یک شکست فاحش بود.« در آخرین روزهای سال 1400 
اتفاق دیگری افتاد و جنگ اوکراین با بستر سازی آمریکا شکل گرفت. این 
جنگ مناسبات تازه ای به جهان تحمیل کرد که نزدیکی ایران، روسیه و 
چین به یکدیگر و تقویت همکاری های آنها در کنار شتاب گیری طراحی 
سازوکارهای تجارت بین المللی مستقل از دلار از جمله این مناسبات 
بود. اوضاع آن طور که مقامات کاخ سفید پیش بینی می کردند جلو نرفت؛ 
حالا آمریکا فراتر از دغدغه های هسته ای، موشکی و منطقه ای ایران؛ 
دلواپسی جدیدی مبنی بر نقش آفرینی ایران در تقویت جبهه ضد ناتو 
و بی اثر شدن تحریم ها در نتیجه همکاری های اقتصادی میان این جبهه، 
داشت. پاییز 1401 یک بار دیگر این ایالات متحده بود که تقریبا تمام توان 
اتاق عملیات روانی اش را به کار بست تا با آشوب آفرینی، تضعیف ایران 
و اعمال تحریم های نمادین این بار به بهانه حقوق بشر، کشورمان را پای 
میز باج گیری بنشاند. محاسبات واشنگتن باز هم غلط بود؛ آشوب ها مهار 
شــد اگرچه زخمی که کارفرمایان غربی آشوب از رهگذر آن بر پیکره 
جامعه ایران گذاشتند، هرگز فراموش نمی شود. این آشوب آفرینی برای 
آنها از هر نظر گران تمام شد. رونمایی از توان فنی ایران برای ساخت 
موشک های قاره پیما، اعلام رسمی ساخت موشک های  هایپرسونیک و 
غنی  سازی 60 درصدی در فردو تنها قسمتی از پاسخ جمهوری اسلامی به 
ماجراجویی کاخ سفید و متحدانش بود. مسیری که از سال 13۹4 تا کنون 
طی شده کاملا روشن می کند در سال 140۲ ملاحظات و دغدغه هایی از 
سوی هر دو طرف وجود دارد که در هیچ یک از بندهای توافق نامتوازن 

برجام نگنجیده است.
برجام مُرد اما منطق برجام هنوز زنده است. این منطق معیوب همان 
سیاست اعمال فشار به ایران و مذاکره برای امتیازگیری از ایران است؛ 
دست کاری در بازار ارز ایران در زمستان 1401 مثل موارد گذشته با همین 
منطق انجام شــد. اما زمستان 1401 اتفاق دیگری نیز رخ داد که شاید 
بتوان آن را نقطه شروع شکل گیری تازه ترین موج اعمال فشار بر ایران 
دانست. این اتفاق پرونده  سازی کشف اورانیوم 84 درصدی در تاسیسات 
هسته ای با هدف فعال  سازی مکانیسم ماشه در برجام بود. برجام این 
بار در جدیدترین نقش خود به اهرم فشار علیه ایران تبدیل می شد تا 
بدانیم وقتی از این توافق به عنوان خسارت محض یاد می کنیم دقیقا 
از چه چیزی سخن می گوییم. مکانیسم ماشه بخشی از »ساز و کار حل 
اختلافات« مندرج در بندهای 36 و 3۷ برجام است. مطابق این ساز و کار 
با شکایت یکی از طرفین برجام مبنی بر نقض آن و پس از فیصله نیافتن 
دعوی در کمیسیون ها و جلسات مشخص شده طی 30 روز، در نهایت کار 
به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده می شود. یک ماه پس از دریافت 
این شکایت در شورای امنیت کلیه قطعنامه های تحریمی گذشته شورا به 
صورت خودکار از سر گرفته می شود مگر اینکه شورا قطعنامه ای مبنی 
بر »ادامه تعلیق تحریم ها« صادر کند که با توجه به حق وتوی آمریکا و 
دو کشور اروپایی عملا چنین قطعنامه ای صادر نخواهد شد. فعال  سازی 
مکانیسم ماشه و از سرگیری قطعنامه های تحریمی سازمان ملل از منظر 
مؤلفه های اقتصادی چندان حائر اهمیت نیست. این نه فقط ادعای ما که 
تصریح مقامات و  اندیشکده های آمریکایی است. آبان 1401 هنری رم و 
لویی دوژی-گرو، پژوهشگران انستیتو واشنگتن در تحلیل »مکانیسم 
ماشه و بازگشت تحریم های ایران« نوشتند: »اگر در نتیجه فعال  سازی 
مکانیســم ماشه تحریم ها برگردد، تاثیر اقتصادی آن بر ایران احتمالا 
جزئی خواهد بود، چون تهران از قبل با مجموعه ای از تحریم های ثانویه 
آمریکا روبه روست که از آنچه در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل 
مطرح شده بسیار جامع تر و مخرب تر است.« در واقع آنچه می تواند در 
این موج تازه، فشار ایجاد کند نه »فعال  سازی مکانیسم ماشه و بازگشت 
تحریم ها« که صرفا اثر نمادین آن در التهاب آفرینی برای بازارهای ایران 
خواهد بود. هدف مثل همیشه کشاندن ایران پای میز مذاکره  مطلوب 
 آمریکاســت. مشخصات این میز را شاید بشود از مقاله مشترک اخیر
 دو تن از کارشناســان نزدیک به وزارت خارجه آمریکا به دست آورد: 
»توافق جامع منطقه ای به جای برجام« توافقی به مراتب خسارت بارتر 
از برجام که حتی در ایده اولیه اش نیز برخلاف برجام حفظ ظاهر نکرده 

و کاملا از موضع ایالات متحده بیان شده است.
موج جدید فشــار نیز با توجه به نمادین بودن تحریم های سازمان 
ملل در مقابل تحریم های حداکثری آمریکا تأثیر بسزایی در مؤلفه های 
اقتصادی ایران ندارد و بیشــتر از منظر اثر روانی اش تهدید محسوب 
می شود. این اثر در صورت اتخاذ تدابیر مناسب و عزم و اراده کافی برای 
محافظت از افکار عمومی در مقابل اخبار جعلی و عملیات رسانه ای، از 
هم اکنون قابل مهار است. اما مهم تر از آن اتخاذ راهکاری برای پایان دادن 
به منطق معیوب برجام یعنی چرخه فشار و مذاکره است. این راهکار 
هر چه باشد اعلام مکرر آمادگی برای مذاکرات از جانب ایران مصداق 
آن نیست. یکی از چالش های دستگاه دیپلماسی کشور در مقطع کنونی 
اعلام مرگ منطق برجام در عمل است. چالشی که پس از 8 سال انفعال 
و نهادینه کردن این منطق توسط دستگاه سیاست خارجی دولت تدبیرو 
امید)!( در طرف های غربی؛ اگرچه پیچیده و دشوار به نظر می رسد اما 
کاملا انجام شدنی است. آمریکا و متحدان اروپایی اش باید عمیقا به این 
فهم برسند تا زمانی که فشارها علیه ایران باقی باشد پنجره چانه زنی 

بسته خواهد ماند.

داستان یک مرگ!

یادداشت روز

سید محمدعماد اعرابی
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سیاست مهار ایران در حال فروپاشی است 

اندیشکده آمریکایی: كنترل خلیج فارس
در دست ایران است

امیرعبداللهیان در نشست با مدیران رسانه ها: 

وزارت امور خارجه آماده شنیدن دیدگاه ها 
و نقدهای سازنده است

اندیشــکده آمریکایی هوور 
ضمن اعتراف به فروپاشی سیاست 
مهار ایران از سوی آمریکا نوشت: 
به رغم تلاش های آمریکا صادرات 
نفت ایران به دو برابر افزایش پیدا 
کرده و این ایران است که کنترل 
خلیج  فارس را در دســت گرفته 
اذعان  نیز  تایمز  فایننشال  است. 
کرد که غول هــای نفتی غرب به 
رغم تحریم ها مشتری برق ایران 

هستند. 
اندیشــکده »هــوور« کــه یک 
نهــاد تحقیقاتــی واقع در دانشــگاه 
ایالت کالیفرنیا است  »استنفورد« در 
در تحلیلی از جمهوری اسلامی ایران 
به عنوان »دشمن مهار نشدنی« آمریکا 
یاد کرده و نوشته سیاست مهار ایران 

دچار فروپاشی شده است. 
این  اندیشــکده نوشــته اســت 
کــه حکومت مذهبی ایران دشــمن 
دهه  چندین  آمریکاست.  مهار نشدنی 
اســت که سیاســت زیربنایی آمریکا 
مهار توانایی ایران جهت تبدیل شدن 
به قدرت مسلط در منطقه خلیج  فارس 

بوده است.
در ادامه این مطلب آمده اســت: 
»از سال 2018، تحریم ها از صادرات 
نفت ایران جلوگیری کرده اند تا باعث 
این کشــور  برنامه هســته ای  توقف 
شــوند، اما این سیاست مهار در حال 

فروپاشی است.«
اندیشکده هوور ادعا کرده در سال 
تعداد کشتی های خارجی که   2020
علی رغم تحریم ها نفت ایران را منتقل 
می کردند ۷0 کشتی بود، امروز 322 

کشتی این کار را انجام می دهند. 
مطابــق این ادعا، 4 ســال پیش 
میزان صادرات نفت ایران توسط این 
کشتی های ناشناس 500 هزار بشکه 
در روز بود در حالی که در سال 2023 
این رقم به دو برابر، یعنی یک میلیون 
بشکه در روز افزایش پیدا کرده است. 

ایران اقدام آمریکا 
در توقیف محموله های نفتی خود را 

جبران کرده است
اندیشــکده هوور در ادامه عنوان 
کرده اســت که ایران اقــدام آمریکا 
در توقیــف محموله هــای نفتی خود 
را جبــران کرده اســت. به نوشــته 
ایــن  اندیشــکده 10 مارس ســال 

2022 آمریــکا اقدام بــه توقیف دو 
 محموله نفتی ایــران به ارزش حدود 
38 میلیون دلار کرد؛ در مقابل ایران 
روز 2۷  آوریل این حرکت را با توقیف 
یک ســوپرنفتکش که به بزرگی یک 
ناو هواپیمابر بوده تلافی کرده است. 

هوور نوشــته اســت که نفتکش 
ایــران حامل توســط   توقیف شــده 
1.5 میلیون بشــکه نفــت خام بوده 
که ســه برابــر ارزش محموله نفتی 
توقیف شده توسط آمریکا در یک سال 
قبل تر بوده اســت. طبق این تحلیل، 
این کشتی حامل نفت خریداری شده 
از کویــت بوده و قرار بوده در شــهر 
هیوستون تحویل داده شود که توسط 
ایران توقیف شــده و توسط تلویزیون 
دولتی نمایش داده است. در ادامه این 
مطلب به تلاش رسانه های آمریکا برای 
سانسور خبر توقیف نفتکش فوق  اشاره 
شده و آمده است: »در این جا فقط در 
توقیف  به موضوع  اقتصادی  خبرهای 

این نفتکش  اشاره شد.«
این  اندیشــکده در پایان مطلب 
خود نوشته اســت که در هفت دهه 
گذشته نیروی دریایی آمریکا تجارت 
و عبور در آب های بین المللی را نظارت 
می کرد اما بوده اســت اما حالا نیروی 
دریایی ما منفعل شده و ایران کنترل 
خلیج  فارس را به دست گرفته است. 
آمریکایی  این  اندیشکده  گزارش 
درباره فروپاشــی سیاست مهار ایران 
از ســوی آمریکا در حالی اســت که 
روزنامه انگلیســی فایننشال تایمز، با 
اعلام این مطلــب که غول های نفتی 
غرب با وجود تحریم ها مشــتری برق 
ایران شدند نوشت: یک شرکت ایرانی 
بزرگ ترین ذی نفع نیروگاه برقی است 
که قرار است عرضه برق به یک پروژه 
گاز در عراق با حمایت شرکت شل را 

برعهده بگیرد.
 این نشان دهنده حضور گسترده 
تجــارت ایران در عراق اســت و این 
شــرکت انگلیســی را در تقابــل با 
در  غرب  ژئوپلیتیکــی  اولویت هــای 
خاورمیانه قرار می دهد. شــرکت گاز 
بصره کــه 44 درصــد آن در اختیار 
شــرکت شــل انگلیس قــرار دارد، 
اصلی ترین مصرف کننده برق نیروگاه 
برق مســتقل رمیله در جنوب عراق 
در زمــان آغــاز فعالیت تأسیســات 

جدیــد آن در ماه ژوئــن خواهد بود.
 نیــروگاه رمیله تحــت مالکیت 
شــرکت اردنی شــامارا قرار دارد، اما 
توسط گروه ایرانی مپنا ساخته شده که 
۷8 درصد از درآمد فروش برق آن را 
دریافت می کند.  شرکت شل انگلیس 
و شرکت گاز بصره هر دو ادعا می کنند 
هیــچ قراردادی با مپنــا ندارند. هیچ 
نشانه ای وجود ندارد که پرداخت های 
شــرکت گاز بصره برای برق نیروگاه 
رمیله ناقض تحریم های آمریکا و اروپا 
برای معامله با ایران اســت.  اما نقش 
مپنا در این نیروگاه برق نشان دهنده 
وســعت حضور شــرکت های نزدیک 
به ایران در زیرســاخت های اقتصادی 

عراق است.
 بریتیش پترولیوم و اکسون موبیل 
برق خود را از شبکه ملی ایران 

می گیرند
20 ســال پس  از حمله آمریکا به 
عراق، عدم سرمایه گذاری، این کشور 
را به شدت به واردات گاز و برق از ایران 

وابسته کرده است. 
ایران بیش  از یک سوم نیاز عراق به 
برق را تأمین می کند. این مشکل تنها 
متعلق به شرکت شل نیست. چندین 
شرکت نفت بین المللی دیگر ازجمله 
بریتیش پترولیوم و اکسون موبیل هم 
میادین نفتــی را در عراق در اختیار 
دارند که برق خود را از شــبکه ملی 
ایران می گیرند. ساخت نیروگاه رمیله 
توسط گروه مپنا نشان می دهد غرب 
چگونــه در قوانین خود برای رابطه با 
تهــران طی یک دهه گذشــته مردد 
بوده است. این شــرایط فعالیت برای 
ســرمایه گذاران خارجــی در عراق را 

پیچیده می کند.
 وقتی گروه مپنا در 2015 برای 
کمک به ساخت نیروگاه رمیله انتخاب 
شــد، ایران در آستانه امضای قرارداد 
اتمی با قدرت های غربی قرار داشــت 
و روابط رو به بهبود بود. 3 ســال بعد 
دونالد ترامپ از این قرارداد خارج شد 

و تحریم ها را وضع کرد.
نیــروگاه ســاخت  قــرارداد    
3000 مگاواتــی رمیله در 2014 به 
شرکت شامارا اعطا شد و تحت حمایت 
یک قــرارداد خرید برق با وزارت برق 
عراق قرار داشــت. این شــرکت در 
ابتدا امیدوار بود بتواند با یک شریک 

آمریکایی یا اروپایی کار کند، اما حضور 
داعش در بخش هایی از عراق و سوریه 
در تابستان آن ســال سرمایه گذاران 

غربی را فراری داد.
 در نهایت گروه مپنا یک قرارداد 
2.05 میلیــارد دلاری برای ســاخت 
و تحویــل این فناوری اساســی برای 

نیروگاه رمیله را به دست آورد.
 نیروگاه رمیله تا 1500 مگاوات 
بــرق از 2020 تولید می کند. وزارت 
برق عراق تنها تأمین کننده برق در این 
کشور است، یعنی به عنوان واسطه ای 
در نیــروگاه رمیله عمل کرده و برای 
برق تولید شده به شرکت های شامارا 
و مپنا سود می پردازد و این برق را به 

مشتریانی مثل گاز بصره می فروشد.
 شرکت شامارا 22 درصد از درآمد 
تولید برق را در این نیروگاه در اختیار 
می گیــرد و بقیه آن به شــرکت مپنا 
برای بازپرداخت کاری که در این پروژه 
انجام داده تعلق می گیرد. شرکت شل 
تأکید دارد هیچ قراردادی با شــرکت 
مپنا یا هیچ نهاد ایرانی دیگری ندارد و 
نمی تواند در مورد زیرساخت ها، جریان 
منابع مالی یا قراردادهای وزارت برق 
عراق با سایر شرکت ها اظهار نظر کند.

وزیر خارجه در نشســت با 
مدیران رسانه های داخلی گفت: 
وزارت امور خارجه آماده شنیدن 
دیدگاه ها و نقدهای سازنده بوده 
و این امر به تلاش های حرفه ای 
 دستگاه دیپلماسی کمک خواهد 

کرد.
هم اندیشی  نشســت  پنجمین 
حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور 
خارجه با مدیران مسئول و مدیران 
عامل رســانه های داخلــی و برخی 
صاحبنظران رسانه ای در یک فضای 
صمیمی همراه بــا گفت وگو، تبادل 
نظــر و ارائه پیشــنهادات پیرامون 
موضوعات سیاست خارجی و تحولات 
گوناگــون منطقــه ای و بین المللی 
به مدت ســه ســاعت برگزار شــد.

در ابتدای این نشســت مدیران 
مســئول و مدیران عامل رسانه ها و 
همچنین فعالان رسانه ای دیدگاه ها، 
پیشــنهادات  و  نقد  نقطه نظــرات، 
خود درخصوص طیــف متنوعی از 
موضوعات مختلف سیاست خارجی 
نظیر مناســبات جمهوری اسلامی 
ایــران و کشــورهای عربی، موضوع 
دلارزدایی  و  اقتصادی  دیپلماســی 
خارجــی،  تجــارت  و  اقتصــاد  از 
حق آبه  موضوع  عمومی،  دیپلماسی 
هیرمنــد، مذاکرات رفــع تحریم ها 
 و برخــی موضوعــات دیگــر بیان 

کردند.
وزیر امور خارجــه با مروری بر 
اسلامی  جمهوری  خارجی  سیاست 
ایــران در دولت ســیزدهم، آخرین 

تحولات مهــم در حوزه سیاســت 
خارجی را برشــمرد و به ســؤالات 

حاضران پاسخ گفت.
امیرعبداللهیان با  اشــاره به آغاز 
همایش سراسری ســفرا و رؤسای 
اســلامی  جمهوری  نمایندگی های 
ایران در تهران از هفته آینده، آن را 
فرصتی برای هم اندیشی و هم افزایی 
در مســیر تحقق اهداف سیاســت 
خارجی جمهوری اســلامی ایران و 
تحقق هرچه بیشتر شعارهای دولت 

سیزدهم دانست.
کرد:  تاکیــد  امیرعبداللهیــان 
آماده شــنیدن  امور خارجه  وزارت 
دیدگاه ها و نقدهای ســازنده بوده و 
این امر به تلاش های حرفه ای دستگاه 

دیپلماسی کمک خواهد کرد.

گفت و شنود

عجب رویی؟!
 گفــت: در انتخابــات ترکیــه بــا این کــه اردوغــان فقط نیــم درصد 
)حدود 2/5 میلیون رای( با موفقیت در دور اول فاصله داشت، نتیجه را پذیرفت و 
 طرف مقابلش هم ادعای تقلب نکرد ولی موسوی و خاتمی در انتخابات سال 88 
ایران، با وجود آن که موســوی بیش از 11 میلیون رای با طرف پیروز فاصله 

داشت ادعای تقلب کردند و مملکت را به آشوب کشیدند!
گفتم: ولی خاتمی بعد از فتنه اعلام کرد که تقلب امکان پذیر نبوده 
اســت؟! پس چرا با وجود آن که می دانست تقلب امکان پذیر نیست، 
دست به فتنه زد و علاوه  بر خسارت های فراوان، خون افراد بی گناه را 

هم بر زمین ریخت؟!
گفت:  ای عوام؟! ســران فتنه مامور بودند. مگــر ندیدی که کیهان تمام 
مراحل فتنه را قبل از وقوع پیش بینی می کرد. کیهان که غیب نمی دانست! فتنه 
آمریکایی و اسرائیلی بود و دقیقاً مطابق فرمول جرج سوروس و ریچارد  هاوس و 
جان کین و... صورت می پذیرفت و به همین علت مراحل آن قابل پیش بینی بود.
گفتم: پس بیخود نبود که نتانیاهو آنها را بزرگ ترین سرمایه اسرائیل 

می دانست و هنوز جرأت نکرده اند ادعای نتانیاهو را تکذیب کنند!
گفت: روز 11 ژوئن 2009 )21 خرداد 88 ( جرج سوروس رسماً اعلام کرده 
بود که فردا در ایران انتخابات نیست بلکه یک انقلاب رنگی صورت می پذیرد! و 
روز قبل از آن )20 خرداد 88 ( تیتر یک کیهان این بود » آخرین پرده سناریوی 
افراطیون، آشوب پس از شکست « و تاکید کرده بود » این هشدار جدی است «... 
ولی با این همه سند درباره پیروی آنها از سرویس های اطلاعاتی دشمن هنوز 
هم از رو نمی روند! و انتخابات ترکیه را که دقیقاً با فتنه انگیزی سران فتنه در 

تضاد  است، به سود خود تفسیر می کنند!
گفتــم: یارو دورخیز کرد و جفت زد که روی زین بنشــیند ولی 
از آن طرف افتاد و محکم به زمین کوبیده شــد و با مشــاهده خنده 
 مردم پرسید؛ از چی خوشتون اومده؟ از دورخیزم یا از پرش بلندم؟! 

گفتند؛ از این همه پرُ رویی!    


